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Abstract  

In a general view, the verses of the Qur'an are divided into three categories: doctrinal and 

fundamental teachings, jurisprudential rules, and moral do's and don'ts. Each verse of the 

Qur'an directly or indirectly seeks a thematic representation of these three categories of verses. 

Jurisprudential and moral verses can be divided into three categories of verses for men, women 

and common between the two. Due to the creative differences between men and women; Both 

natural, social and spiritual, their duties and responsibilities are sometimes different and 

different. According to the Qur'an, men and women are equal in terms of human identity and 

spiritual and faith benefits. However, in the Qur'an, with one exception, God does not address 

women, especially in the verses of social and family rulings, where the direct addressee of the 

verses of men is always mentioned as a woman with an absent form. Due to the fact that verses 

for women have received less attention and research and less discourse has been done about 

it. In this article, an attempt has been made to extract verses related to the rules and morals of 

women in the personal, family and social fields, and the views of the great Shiite 

commentators on these verses have been expressed and the desired ruling has been announced. 
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 چکیده 

های  های اعتقادی و اصولی، احکام فقهی و بایدها و نبایدآیات قرآن در یک نگاه کلی به سه دستۀ آموزه

ای از قرآن بصورت مستقیم یا غیرمستقیم در پی برنمایی موضوعی از شود. هر آیه اخلاقی تقسیم می

توان به سه دستۀ آیات مختص مردان، زنان و میاین سه دسته آیات است. آیات فقهی و اخلاقی را  

و   های آفرینشی مرد و زن؛ اعم از طبیعی، اجتماعیمشترک میان آن دو پخش کرد. نظر به تفاوت

روحانی، تکالیف و وظایف آن دو نیز گاه متفاوت و گوناگون است.از نظر قرآن، زن و مرد از نظر هویت  

رند. با وجود این، خداوند در قرآن به جز یک استثنا، زنان را  انسانی و بهره های روحی و ایمانی براب

مورد خطاب قرار نداده است، به ویژ در آیات احکام اجتماعی و خانوادگی، جایی که مخاطب مستقیم  

آیات مردانند، همواره از زن با صیغه غایب یاد کرده است. با توجه به اینکه آیات مختص زنان کمتر 

های کمتری دربارۀ آن انجام شده است. در این نوشتار سعی شده  وده و گفتمانمورد توجه و پژوهش ب

است آیات مربوط به احکام و اخلاقیات زنان در زمینۀ فردی، خانوادگی و اجتماعی استخراج شود و  

 . های مفسّران بزرگ شیعه دربارۀ این آیات، بیان شده و حکم مورد نظر اعلام گردددیدگاه

 تبرّج   ذان، ی اب، پوشش، است آد واژگان کلیدي:  
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   و بیان مسئله  مقدمه

زنان وضع کرده است که با مقررات دیگرى که در    ۀ مقررات خاصى دربار   ، اسلام در قوانین خود 

میان اقوام و ملل چهارده قرن پیش وجود داشته است مغایرت دارد و با آنچه که امروز نیز به عناوین  

ز نظر قرآن، زن  . ا مطابقت ندارد   ، شود گفته مى   زن و مرد   خصوصاً تحت عنوان تساوى حقوق   ، مختلف 

آفریده نشده است و سرش  مقام    تۀ زن شایس .  ت زن و مرد یکى است به خاطر مرد  عالیترین  احراز 

. رسیدن به  جنسیت مانع نیست   و    این جهت در ردیف مردان قرار بگیرد   تواند از معنوى است و مى 

های مختلف  این مقامات معنوی علاوه بر حفظ شخصیّت و ارزش زن، مستلزم رعایت آدابی در بخش 

ی است که آیات قرآن کریم این آداب را برای زن مسلمان  زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی و سیاس 

باشد، احکام عملی زندگی  بخشی از آیات که در شمار آیات اخلاقی و فقهی می تشریح کرده است.  

های گوناگون زندگی، مشخص  ها و موقعیت ها را در عرصه زن مسلمان را روشن ساخته و تکالیف آن 

دارد. ناگفته  دۀ اخلاقی سفارش کرده و از برخی دیگر باز می کرده است و آنان را به کارهای پسندی 

از احکام و اخلاقیات و توضیح تفصیلی آن، در ظاهر قرآن   نماند که گاه جزئیات و دقایق بسیاری 

ها و بطون  نیامده؛ بلکه این روایات و سخنان گهربار معصومین )ع( هستند که با پرده برداری از لایه 

نمایند. در این نوشتار سعی شده  جزئیات و تفصیل احکام و اخلاق را بیان می   نهانی و پوشیدۀ قرآن، 

است که این آداب از آیات قرآن استخراج گردد و بر مبنای روایات اهل بیت )ع( توضیح داده شود.  

این آداب شامل سه بخش اصلی است که عبارتنداز:  آداب فردی )پوشش و نگاه(؛ آداب خانوادگی )  

 ادر، اجازه و استیذان( و آداب اجتماعی )ورود به خانۀ دیگران و خروج زنان از منزل(  برخورد با م 

توان به سه دستۀ آیات مردانه، زنانه، مشترک میان مرد و  بنابراین آیات فقهی و اخلاقی را می 

ی،  زن تفسیم کرد.  که نظر به تفاوتهای آفرینشی مرد و زن اعم از تفاوتهای طبیعی، اجتماعی و روحان 

 . باشد تکالیف و وظایف آن دو نیز گاه متفاوت و گوناگون می 

 پیشینه تحقیق 

 پژوهشهایی که در رابطه با موضوع حاضر صورت گرفته است، عبارتند از: 

پژوهشنامۀ    ، نتاج   اکبر ربیع   دکترسید علی   « حضور زن در جامعه از دیدگاه قرآن و روایات مقاله»  -

 89،بهار  6علوم و معارف قرآن کریم سال اول, شمارۀ  

دارالحدیث،   - ریشهری،  محمدی  محمد  حدیث«،  و  قرآن  نگاه  از  خانواده  »تحکیم  کتاب 

    ش.   1387قم، 

مقاله »تحکیم خانواده در آموزه های قرآنی«، اکرم حسینی، کتاب زنان، سال هفـتم، زمسـتان   -

 . 36، ش  83

در  - زن  زنان    مقاله»منزلت  راهبردی  شاملی،مطالعات  امیرالمومنین«عباسعلی  والای  اندیشه 

 . 11شماره  1380
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  ی آداب فرد 

 آداب پوشش 
نامحدود  که  کنونی  عصر  در   امروز در فضای حقیقی و فضای  انفجار اطلاعات است و زن  عصر 

فرصت  بی مجازی،  عصر  های  برخی،  عقیدۀ  به  و  دارد  خود  برهنگی  عرضۀ  برای  و  شماری  برهنگى 

  سخن   آید، ها به شمار می آن جزئى از آزادى  ،  بى بند و بارى زنان نمایان شده است و     آزادى جنسى 

مفاسد بى حساب و    اما   است.   هاى گذشته اى متعلق به زمان و گاه افسانه از حجاب ناخوشایند    گفتن 

از این آزادیهاى بى قید و شرط  مشکلات و گرفتاری  به وجود  و بی بند و باری  هاى روز افزون که 

به تدریج فلسفۀ پوشش و حجاب برای زنان که اسلام آن را در آیات و روایات  سبب شده که    ، آمده 

هاى جنسى اعم از آمیزش و  کامیابی کند، مورد توجه قرار گیرد. با توجه به دیدگاه اسلام  می   بیان 

و غیر از آن گناه، و مایۀ    دارد   همسران اختصاص به رابطۀ  و لمس    چشم   گیری از طریق گوش، بهره 

 . باشد اپاکى جامعه مى آلودگى و ن 

مایگی  شود و ابتذال و کم بر اساس این دیدگاه، فلسفۀ پوشش از نگاه اسلام به خوبی روشن می   

تنها  که    دهد سقوط می   ارزش تا سر حد یک عروسک، یا یک کالاى بى را  شخصیت زن  دیدگاهی که  

به کلى به دست فراموشى  را  و ارزشهاى والاى انسانى او  است،  زیبایى و خودنمائیش    ، افتخار او جوانى 

 بر همگان روشن شده است.    سپارد می 

 ها ینت ضرورت پوشش ز 

   ( 31)نور/   ﴾ مِنْها   ظَهَرَ   ما   إِل ا   زِینَتَهُن    یُبْدِینَ   وَل ﴿ 

 و زیورهاى خود را آشکار نگردانند مگر آنچه که ]طبعاً[ از آن پیداست. 
که آشکار شدن خود زینت  مواضع زینت خود را براى اشخاص نامحرم ظاهر نکنند. بدیهى است    

   . تنها وظیفۀ زن است که مواضع زینت، مثل گوش و سینه و ... را بپوشاند. اشکالی ندارد 

اند: زینت بر دو قسم است: آشکار و پنهان. زینت آشکار لازم نیست پوشیده شود و  برخى گفته 

 آن نظر افکند. دربارۀ زینت آشکار و پنهان سه قول است:   توان به مى 

سرمه    زینت آشکار، (  2گوشواره و دستبند است. ،  خلخال   لباس و زینت پنهان،   زینت آشکار، (  1

 ست.  ا   ها صورت و کف دست   زینت آشکار،   ( 3و انگشترى و خضاب کف است. 

ابراهیم »  بن  خود على  تفسیر  در  دست »   گوید: مى   «  کف  و  مراد  است. ها  )طبرسی،  انگشتان   »

این گفتار در روایات نیز آمده است که مقصود از آنچه ظاهر است صورت و    ( 241، ص  7، ج 1415

 (  111، ص  5)طباطبایی، ج   باشد. ها مى دو کف دست و قدم 

 بلند   ي روسر   یلۀ وس ه  پوشش گردن ب 

 ( 31)نور/   ﴾ جُیُوبِهِن    عَلى   بِخُمُرِهِن    وَلْیَضْرِبْنَ ﴿ 

باید دنبالۀ روسری    تا گردن آن زنان  بیندازند  بر سینه  را  گویند:  برخی می ها پوشیده شود.  ها 

به پشت مى قبلاً روسری  را  آن ها  و سینۀ  بود.  انداختند  آشکار  از سینه   « جیوب » ها  ست.  ا   ها کنایه 
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ها و  وشواره ها بیندازند که گ ها را بر سینه دهد که روسری گویند: به این جهت دستور می می برخى  

 ها را بپوشند. ها و سینه گردن 

 گوید:    « ابن عباس » 

 ( 241، ص 7ج ،  1415،  )طبرسی شود.  هاى پیشین پوشیده مى گلو و قسمت   ، سینه ،  بدینوسیله مو 

حجاب نازل شد پدران و پسرها و نزدیکان گفتند اى رسول خدا ما هم از پشت پرده با    ۀ چون آی 

 . )همان(  نازل فرمود این آیه را  آنها سخن بگوئیم، پس خداوند تعالى  

 ذلِكَ  یا أَیُّهَا الن بِیُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ وَبَناتِكَ وَنِساءِ الْمُؤْمِنینَ یُدْنینَ عَلَیْهِن  مِنْ جَلاَبِیبِهِن  ﴿ 

 (  59)احزاب/   ﴾ أَنْ یُعْرَفْنَ فَلا یُؤْذَیْنَ وَکانَ الل هُ غَفُوراً رَحیماً   أَدْنى 

هاى خود را بر خود فروتر گیرند.  پوشش   اى پیامبر، به زنان و دخترانت و به زنان مؤمنان بگو:   

احتیاط[   ]به  نگیرند  قرار  آزار  مورد  و  شوند  شناخته  آنکه  براى  آمرزند این  خدا  و  است،    ۀ نزدیکتر 

   مهربان است. 

زن؛  مقنعه و روسرى  ه؛  موضع گردن و سین معنای »جلباب« عبارتند از: روپوشی برای پوشاندن  

 ( 181، ص 8ج   )همان،   شود. پوشیده می   آن لباس و روسرى و هر چیزیست که زن با    ، پیراهن 

.  و از چادر کوچکتر است   رسد که منظور پوششى است که از روسرى بزرگتر بیشتر به نظر مى 

 (  350، ص  13، ج 1386)مکارم شیرازی،  

 ﴾ ؤْذَیْنَ یُ   فَلا   یُعْرَفْنَ   أَنْ   أَدْنى   ذلِكَ ﴿ 

صلاح شناخته شوند، پس متعرّض و  و    سداد ،  عفت   ، پوشش   ه یعنى این نزدیکتر است به اینکه ب 

مزاحم او  دیگر    ، عفّت شناخت ها نشوند براى آنکه فاسق و زناکار وقتى زنى را به پوشش و  مزاحم آن 

 (  181، ص  8، ج 1415)طبرسی،    شود. نمی 

   ها ینت ز   یی رونما موارد جواز  

 (  31)نور/   ﴾ لِبُعُولَتِهِن    إِل ا   زِینَتَهُن    یُبْدِینَ   وَل ﴿ 

زینت    برابر شوهران آشکار مى زنان  در  تنها  را  باطن خود  آن هاى  و پیش  نیست  کنند  ها لازم 

    ها فراهم سازند. روسرى داشته باشند. منظور این است که زمینه را براى تحریکات شهوى آن 

   فرمود: )ص(  پیامبر خدا    

اجابت نکند و در انجام  خدا لعنت کند زنى که خضاب و سرمه نکند. همچنین زنى که شوهر را » 

، ص  7« )همان، ج او تأخیر و کوتاهى کند و عذرهاى پوچ بتراشد، ملعون شمرده شده است.   ۀ خواست 

242  ) 

وانِهِن  أَوْ  »أَوْ آبائِهِن  أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِن  أَوْ أَبْنائِهِن  أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِن  أَوْ إِخْوانِهِن  أَوْ بَنِی إِخْ 

 ( 31)نور/   ﴾   ی أَخَواتِهِن « بَنِ 

بعلاوه در برابر پدر و پدر شوهر و پسر و پسر شوهر و برادر و پسر برادر و پسر خواهر نیز لازم  

 هاى باطن خود را پنهان کنند.  نیست زینت 
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همۀ اینها    توانند با زن ازدواج کنند، جد شوهر و نوۀ شوهر نیز محرمند. زیرا اینها محرمند و نمی 

ذ به زن  توانند بدون قصد تلذّ نگاه کردنشان به شرطى است که فسادى در بین نباشد. اینها مى جواز  

 )همان(    نگاه کنند. 

نِسائِهِن  »  غیر    « أَوْ  زنان  برابر  در  اما  بپوشانند.  را  خود  نیست  لازم  ایمان  با  زنان  برابر  در  زنان 

از روایات وارده از ائمۀ اهل بیت    مان( )ه   مسلمان باید خود را بپوشانند. مگر اینکه کنیزشان باشند. 

( فلسفۀ این موضوع چنان که در  112، ص  15)طباطبایی، ج   شود. )ع( هم همین معنا استفاده مى 

اند براى همسرانشان توصیف کنند  ها بروند و آنچه را دیده روایات آمده این است که ممکن است آن 

 و این براى زنان مسلمانان صحیح نیست. 

 خوانیم: )ع( چنین مى   ز امام صادق در روایتى ا 

ذَلِكَ   یَصِفنَ  فَإن هُن   الن صرَانِی ۀِ،  وَ  الیَهُودِی ۀِ  یَدَىّ  بَینَ  تَنکَشِفَ  أن  لِلمَرأةِ  یَنبَغِى  »ل 

 (  309، ص  3، ج 1403؛ أحسائی،  593، ص  3ج    )صدوق،   لِأزوَاجِهِن « 

اند  ها آنچه را دیده رهنه شود، چرا که آن سزاوار نیست زن مسلمان در برابر زن یهودى یا نصرانى ب 

 کنند. براى شوهرانشان توصیف مى 

 ( 31)نور/   ﴾ أَیْمانُهُن    مَلَکَتْ   ما   أَوْ ﴿ 

تواند بدون حجاب در برابر بردۀ  دهد که زن مى ظاهر این جمله مفهوم وسیعى دارد و نشان مى   

خود ظاهر شود، ولى در بعضى از روایات اسلامى تصریح شده است که منظور ظاهر شدن در برابر  

 . شود کنیزان است هر چند غیر مسلمان باشند، و غلامان را شامل نمى 

   فرمود: که    خوانیم )ع( مى   منین على در حدیثى از امام امیرالمؤ 

 (  225، ص  20، ج 1414)شیخ حر عاملی،    »لَا یَنظُرُ العَبدُ إلَى شَعرِ مَولَاتَهُ« 

 کند.   نگاه ،  به موى زنى که مولاى او است نباید  غلام  

   ( 31)نور/    ﴾ الرِّجالِ   مِنَ   الْإِرْبَۀِ   أُولِی   غَیْرِ   الت ابِعِینَ   أَوِ ﴿ 

 همچنین لازم نیست زنان در برابر مردانى که تابعند و نیازى به زن ندارند، خود را بپوشند.    

 مراد از این مردان عبارت اند از:  

ان  پیرمرد یا    اخته و خواجه یا افراد    آدم عقیم )دیدگاه امام صادق )ع(( یا    خوار زن مرد ابله جیره 

تمایل به زن ندارد و همه    ، کند که به علتى بیان می مردى را    به هر حال آیۀ شریفه .  غلام صغیر و  

است.  یکسان  برایش  از  (  242، ص  7)طبرسی، همان، ج   چیز  این دسته  نیست که  این  آیه  مفهوم 

مردان همانند محارمند، قدر مسلم این است که پوشیدن سر یا کمى از دست و مانند آن در برابر  

 (  89، ص  11، ج 1386)مکارم شیرازی،    این گروه واجب نیست. 

   ( 31)نور/   ﴾ النِّساءِ   عَوْراتِ   عَلى   یَظْهَرُوا   لَمْ   ال ذِینَ   الطِّفْلِ   أَوِ ﴿ 

نمی    تمیز  را  زنان  عورت  و  ندارند  که شهوت جنسى  نابالغى  اطفال  برابر  در  و    دهند همچنین 

ندارند  مجامعت  همان، ج   قدرت  از  (  243- 242، ص  7)طبرسی،  مردان  زنان که  امور  از  را  آنچه  و 
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اند کنایه  کنند، و این به طورى که دیگران هم گفته اش را درک نمى تصریح بدان شرم دارند، زشتى 

 (  112، ص  15)طباطبایی، ج   از حد بلوغ است. 

 ینت آن ز   ین و آشکار شدن پاها به زم   یدن کوب   یی ناروا 

 ﴾ ن  زِینَتِهِ   مِنْ   یُخْفِینَ   ما   لِیُعْلَمَ   بِأَرْجُلِهِن    یَضْرِبْنَ   وَل ﴿ 

ها  ها شنیده شود. قرآن کریم آن زدند تا صداى خلخال آن ها پاها را به زمین مى زن   در گذشته 

را از این کار نهى کرد. مقصود این است که پاها را در موقع راه رفتن طورى حرکت ندهند که خلخال  

 (  218ص  ،  7)طبرسی، همان، ج   ها شنیده شود. ها آشکار گردد یا صداى خلخال آن آن 

 زنان سالخورده    ي جواز کشف حجاب برا 

ثِیابَهُن  ﴿  یَضَعْنَ  أَنْ  جُناحٌ  عَلَیْهِن   فَلَیْسَ  نِکاحاً  یَرْجُونَ  ل  الل اتِی  النِّساءِ  مِنَ    ﴾ وَالْقَواعِدُ 

 (  60)نور/ 
  ها رغبت ندارد در معرض زناشویى نیستند و کسى به آن   که بازنشسته    ان زنان پیر   مقصود از این 

که   زنانی  نمى و  ب و  شوند  حائض  ازدواج  به  پیرى ه  طمعى  حجاب  ندارند    خاطر  از کشف  مقصود  و 

است.    بدون پوشیدن دست و صورت، در میان مردان اجنبى ظاهر شدن  روسرى و عبا و  برداشتن  

 (   271، ص  7)طبرسی، همان، ج 

   خوانیم که فرمود: ذیل همین آیه مى   )ع( در   در حدیثى از امام صادق 

  »الخِمَارُ وَالجِلبَابُ، قُلتُ بَینَ یَدَى  مَن کَانَ؟ قَالَ: بَینَ یَدَى  مَن کَانَ غَیرَ مُتَبَرِّجَۀً بِزِینَۀٍ« 

،  20، ج 1399؛ بروجردی، 344، ص 20، ج 1400؛ مجلسی، 147  ، ص 4)شیخ حر عاملی، همان،  ج 

 (    288ص  

گوید از امام پرسیدم: در برابر هر کس که باشد؟ فرمود:  راوى مى   . منظور روسرى و چادر است 

 ا خود آرایى و زینت نکند. باشد، امّ   ی در برابر هر کس 

کنار گذاشتن  از    یعنی (  60)نور/   ﴾ غَیْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِینَۀٍ ﴿ کشف حجاب این است که  شرط جواز  

هر گونه  . بدیهى است که  باشد   از قیود تنها آزاد شدن  بلکه    ، گرى و دلربایى نباشد قصد جلوه حجاب  

 .  حرام است   گرى و دلربایى هم بر پیران و هم بر جوانان جلوه 

فِفْنَ  وَأَنْ یَسْتَعْ ﴿ سالخوردگان هم امری برتر است.   ی برا   ی حتّ باید توجه داشت که حفظ حجاب 

عَلِیمٌ  الل هُ سَمِیعٌ  وَ  لَهُن   از کنار گذاشتن آن  )همان(    ﴾ خَیْرٌ  پوشیدن چادر  زنان و  پیر  پاکدامنى 

 (  243، ص  7. )مجمع البیان، همان، ج ها نیست براى ایشان بهتر است. اگر چه حرجى بر آن 

در میان علماى اسلام محل بحث و گفتگو نیست، چرا    ، اصل استثناء این گروه از حکم حجاب 

که قرآن ناطق به آن است، ولى در خصوصیات آن گفتگوهایى وجود دارد از جمله اینکه: در مورد  

در بعضى از روایات اسلامى    . را دارند گفتگو است   « قواعد » حکم  سنّی  سن این زنان و این که تا چه  

؛ مجلسی، همان، ج  147، ص  14)شیخ حرعاملی، همان، ج (  شده )زنان سالخورده   « ه مسنّ » تعبیر به  

ج 346، ص  20 همان،  بروجردی،  از  582، ص  16؛  »قعود  به  تعبیر  دیگر  بعضى  در  که  حالى  در   )
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ازدواج( آمده است. )همان(   از  )بازنشستگى  به معن نکاح«  را  از فقهاء و مفسرین، آن  ى  ا اما جمعى 

  ، جواهر )  اند. ها دانسته و عدم رغبت کسى به ازدواج با آن   پایان دوران قاعدگى و رسیدن به حد نازایى 

 ( 226، ص  2ج  ،  1343  ، کنز العرفان   ؛   85، ص  29ج  ،  1365

کند و آن اینکه به سن و سالى  ولى ظاهر این است که همۀ این تعبیرات به یک واقعیت اشاره مى 

ست به طور نادر چنین  کند، هر چند ممکن ا برسند که معمولاً در آن سن و سال کسى ازدواج نمى 

 زنانى اقدام به ازدواج بنمایند. 

 آداب نگاه کردن 

  خَبِیرٌ   الل هَ   إِن    لَهُمْ   أَزْکى   ذلِكَ   فُرُوجَهُمْ   یَحْفَظُوا   وَ   أَبْصارِهِمْ   مِنْ   یَغُضُّوا   لِلْمُؤْمِنِینَ   قُلْ   ﴿ 

 (  30)نور/   ﴾ أَبْصارِهِن    مِنْ   یَغْضُضْنَ   لِلْمُؤْمِناتِ   قُلْ   وَ *    یَصْنَعُونَ   بِما 

یَغُضُّ«  است.   »غضّ  نگاه  کردن  کوتاه  و  صدا  کردن  کم  معنای  مکث(   به  بدون  و  گذارا    )نگاه 

 (  383، ص  4، ج 1404؛ ابن فارس،  1095، ص  3، ج 1407)جوهری،  

 فرمایند:  شهید مطهری )ره( می 

کنند.«   ورانداز  را  کسی  که  آنچنان  نگاه  از  خودداری  و  خیره  نگاه  از  پرهیز  یعنی  بصر  »غض 

 (  140، ص  1378)مطهری،  

  زیرا تر است،    پاکیزه آنان    برای   این ورزند، که    پاکدامنی فرو نهند و    دیده بگو:    ایمان   به مردان با 

[ فرو بندند  ن خود را ]از هر نامحرمى و به زنان با ایمان بگو: »دیدگا   کنند؛ آگاه است   می خدا به آنچه  

 و پاکدامنى ورزند... 

، به مؤمنین بگو که چشم خود را از آنچه دیدنش حلال نیست بپوشند و فروج خود را  پیامبر اى  

 گوید:  می   « ابن زید »   ها حفظ کنند. از آنچه روا نیست و از فاحشه 

از ز  اینجا که منظور  هر جا در قرآن کریم حفظ فروج ذکر شده، مقصود خوددارى  ناست. مگر 

 پوشش است تا کسى به فرج ایشان نگاه نکند. از امام صادق )ع( نیز روایت شده است که:  

براى مرد حلال نیست که به فرج برادر خود نظر کند و براى زن حلال نیست که به فرج خواهر  » 

 (    696، ص  1، ج 1376.« )شیخ حر عاملی،  خود نظر افکند 

 آداب خانوادگی  

 زن    ین آداب برخورد با مادر بعنوان برتر 

با مادر به عنوان برترین  یکی از مهم  ترین آداب خانوادگی مرتبط با زن مسلمان، ادب برخورد 

زن و اینکه فرزندان به چه دلیل باید این آداب را نسبت به مادر رعایت کنند، در آیات قرآن و روایات  

 معصومین )ع( مورد تأکید فراوان قرار گرفته است.  

  وَص یْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَیْهِ إِحْساناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ کُرْهاً وَوَضَعَتْهُ کُرْهاً وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ وَ ﴿ 

   ( 15)احقاف/   ﴾ شَهْراً  
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[ به پدر و مادرش به احسان سفارش کردیم. مادرش با تحمّل رنج به او باردار  و انسان را ]نسبت 

   . را به دنیا آورد. و بار برداشتن و از شیر گرفتنِ او سى ماه است   شد و با تحمّل رنج او 

  لی   اشْکُرْ   أَنِ   عامَیْنِ   فی   وَفِصالُهُ   وَهْنٍ   عَلى   وَهْناً   أُمُّهُ   حَمَلَتْهُ   بِوالِدَیْهِ   الْإِنْسانَ   وَوَص یْنَا ﴿ 

   ( 14)لقمان/   ﴾ الْمَصیرُ   إِلَی    وَلِوالِدَیْكَ 

پدر و مادرش سفارش کردیم؛ مادرش به او باردار شد، سستى بر روى سستى.    ۀ و انسان را دربار 

[ که شکرگزارِ من و پدر و مادرت  و از شیر بازگرفتنش در دو سال است. ]آرى، به او سفارش کردیم 

 [ به سوى من است. باش که بازگشت ]همه 

رفتار پسندیده عمل کند تا  ه  پدر و مادر نیکویى نماید و ب ه  ایم که نسبت ب دستور داده به انسان  

 (  1، ص 8)طبرسی، همان، ج   رضایت آنان را نسبت بخود جلب نموده و خوشنود سازد. 

هاى مربوط  به معنى مطلق سفارش است، و مفهوم آن منحصر به سفارش   « توصیه » و    « وصیت » 

  اند. سیر کرده تف   "امر و دستور و فرمان   "ى ا به ما بعد از مرگ نیست، لذا جمعى در اینجا آن را به معن 

 (  264، ص  16)مکارم شیرازی، همان، ج 

قرآن کریم در آیۀ فوق پس از سفارش کلی به نیکی در حق پدر و مادر، دلایل توصیه به این  

   کند.  اند، در حق مادر بیان می حکم که برخی آن را امر، دستور و فرمان تفسیر کرده 

 ي و وضع حمل  دوران باردار   سختی 

شیردهی و مراقبت از کودک مسیری برای دستیابی به بلوغ،تعالی و اشراق در    بارداری ،زایمان ، 

 (. 46،1394زنان است.ریاضتی که مادر را به سرعت به قرب خداوند نزدیک می کند)پور سینا،میترا، 

 ﴾ کُرْهاً   وَوَضَعَتْهُ   کُرْهاً   أُمُّهُ   حَمَلَتْهُ ﴿ 

»کَره« مشقت بیرونی تحمیل شده بر انسان است و »کُره« مشقت درونی و نفس انسان است.  

»الکَره  (  707ص  1404، راغب،  534، ص  13، ج 1405؛ ابن منظور،  2247، ص  6)جوهری، همان، ج 

و   ناراحتی   = )اسم(  »الکُره  و  داشتن«  اکراه   = )مصدر(  »الکَره  ضُعف«  و  ضَعف  مثل  لغتان  الکُره  و 

سختى مادرش او را  ه  میلى و ب با بى معنای آیه این است که    (  141، ص  9)راغب، همان، ج    نگرانی« 

  کرد حمل نمود یا آنکه هنگامى که بارداریش سنگین شد مادرش بسختى و ناراحتى او را حمل می 

  ( و با سختی وضع حمل کرد. )همان(  143، ص  9)طبرسی، همان، ج 

 ﴾ وَهْنٍ   عَلى   وَهْناً   أُمُّهُ   حَمَلَتْهُ ﴿ 

 کودک  و رشد    شیرخوارگی دوران  سختی  

 ﴾ وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً ﴿ 

منظور    واژۀ »فصال« از ریشۀ »فصل« به معنای قطع کردن، جدا کردن و گرفتن از شیر است.  

   . آنست که کمترین مدّت حمل و کمال دوران شیرخوارگى سى ماه است 

 گوید:   « ابن عبّاس » 
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هر گاه زنى نه ماه آبستن باشد بیست و یک ماه دوران شیرخوارگى کودک است، و هر گاه شش  

   )همان(   ماه آبستن باشد، بیست و چهار ماه دوران شیرخوارگى کودک است. 

)مکارم شیرازی، همان،   ل در دوران شیرخوارگى باید جبران گردد. چرا که کمبودهاى دوران حم 

 (  266، ص  16ج 

 ﴾ عامَیْنِ   فی   فِصالُهُ   وَ ﴿ 

 چرایی اشاره آیه کریمه به زحمات مادر عبارت انداز:  

ی فراوان؛ ایجاد ناملایمات  ها ناراحتی و بروز  از نخستین روزهاى انعقاد نطفه  دگرگونی حالت مادر  

با رشد و نمو جنین به دلیل مصرف شیرۀ جان مادر؛   ترین  دوران وضع حمل یکى از سخت فروان 

پس از وضع حمل؛ نظافت فرزند و    روزى از فرزند دوران مراقبت دائم و شبانه ؛  لحظات زندگى مادر 

 اد با شکیبایی و... نوز   بیماریهاى مختلف تأمین عذای او از شیرۀ جان مادر؛ مقابله با  

اینکه قرآن در اینجا تنها از ناراحتیهاى مادر سخن به میان آورده و سخنى از پدر در  بنابراین    

میان نیست نه بخاطر عدم اهمیت آن است، چرا که پدر نیز در بسیارى از این مشکلات شریک مادر  

،  16مکارم شیرازی، همان، ج )   است، ولى چون مادر سهم بیشترى دارد بیشتر روى او تکیه شده است. 

 (  264- 265صص 

   پدر و مادر آداب ورود به اتاق  

از آداب مهم دیگر که در حقیقت یک نوع ادب اسلامی در دورن خانواده نسبت به مادر به عنوان  

یک زن و ارتباط او با پدر است، ادب ورود اعضای خانواده به اتاق پدر و مادر در شرایط خاص است.  

بالغ نیز    اقى که دو همسر قرار دارند اجازه بگیرند.کودکان ت ا به  خدمتکاران موظفند به هنگام ورود  

نزد پدر و مادر هستند  همواره  بدون اجازه وارد نشوند، حتى کودکان نابالغ که    زمان   موظفند در هر 

نیز آموزش داده شوند که لااقل در سه وقت )قبل از نماز صبح و بعد از نماز عشاء و هنگام ظهر که  

ک نوع ادب اسلامى است هر  این ی .  پردازند( بدون اجازه وارد نشوند پدران و مادران به استراحت مى 

 . شود چند متأسفانه امروز کمتر رعایت مى 

تأکید اسلام بر این مسئلۀ ساده اما مهم اولاً به دلیل جلوگیری فرزندان از انحرافات اخلاقی و    

ها را ببیند،  هایی روبرو شوند که نباید آن های روانی است و در ثانی اگر کودکان با صحنه گاه بیماری 

پدر  آن   شخصیت  و ذهنیت  متزلزل خواهد شد  آنان  نگاه  در  مادر  تغییر  و  مادر  و  پدر  به  نسبت  ها 

توصیه  و  و سفارش خواهد کرد.  فرزندان  ها  اخلاقی  و  انحرافات جنسی  از  برای جلوگیری  آنان  های 

 تأثیرگذار نخواهد بود.  

 د: ن فرمو   نقل شده است که   (  ص از پیامبر اسلام) روایتی  

،  103، ج 1403)مجلسی،    ا« مَ یهِ لَ إ   رُ نظُ یَ   هدِ ى المَ فِ   ى  بِ الص  وَ   هُ أتَ امرَ   لُ جُ الر    عَ امَ جَ ن یُ أ م وَ اکُ »ایّ 

   ( 295ص  

 .   نگرد آمیزش جنسى کنید مبادا در حالى که کودکى در گهواره به شما مى 

 به این مهم در آیات قرآن به صراحت اشاره شده است.  
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 اجازه گرفتن  ضرورت  

   : فرماید   می   چنین اصل    این   رعایت درباره    کریم خداوند در قرآن  

نْکُمْ  مِ   الْحُلُمَ   یَبْلُغُوا   لَمْ   ال ذِینَ   وَ   أَیْمانُکُمْ   مَلَکَتْ   ال ذِینَ   لِیَسْتَأْذِنْکُمُ   آمَنُوا   ال ذِینَ   أَیُّهَا   یا ﴿ 

 ﴾ ثَلاثَ مَر اتٍ 

خواهند وارد اطاق  غلامان و کنیزان و اطفال نابالغ خود را امر کنید که وقتى می   ، اى مردم مؤمن   

 خلوت شما شوند، از شما اذن بگیرند.  

)ع  امام صادق  و  باقر  امام  السلام از  روایت شده  لیهما  نه  (  و  بگیرند  اجازه  باید  غلامان  تنها  که 

(  269، ص  7، )طبرسی، همان، ج دهد اى است که عورت را تمیز می بچه   مقصود از کودک، کنیزان و  

)طباطبایی،    است.   « ثَلاثُ عَوْراتٍ لَکُمْ » ۀ  است و دلیل بر رسیدن به حد تمیز جمل   ولى بالغ نشده 

فهمند که اذن گرفتن یعنى چه، دلیلی است دیگر  ها این اندازه مى همچنین اینکه، آن   ( 163، ص  5ج 

                         (   158، ص  11)مکارم شیرازی، همان، ج   بر این ادّعا. 

  اجازه گرفتن   ، با توجه به اینکه روایتی موافق ظاهر آیه نیز وارد شده و ظاهر آیه هم عام است 

 (  158، ص  11)مکارم شیرازی، همان، ج   . شود زان و غلامان می کنی شامل هر دو گروه  

ها را وادار به انجام این برنامه کنند،  بدیهى است این دستور متوجه اولیاى اطفال است که آن 

اند تا مشمول تکالیف الهى باشند، و به همین دلیل مخاطب در  چرا که آنها هنوز به حد بلوغ نرسیده 

 اینجا اولیاء هستند. 

که براى    « الذین »   شود، و کلمه اً اطلاق آیه هم شامل کودکان پسر و هم کودکان دختر مى ضمن 

از موارد این تعبیر به عنوان   جمع مذکر است مانع از عمومیت مفهوم آیه نیست، زیرا در بسیارى 

 (  157- 158، صص  11)مکارم شیرازی، همان، ج   گردد. تغلیب بر مجموع اطلاق مى 

 مواقع کسب اجازه  

 »مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ«    

است انسان برهنه به خوابگاه رفته باشد یا اینکه  یکى پیش از نماز صبح زیرا در این حال ممکن  

 (  270، ص  7به حالى باشد که نخواهد کسى او را ببیند. )طبرسی، همان، ج 

 « وَحِینَ تَضَعُونَ ثِیابَکُمْ مِنَ الظ هِیرَةِ » 

 )همان(    اید. دیگر بهنگام خواب نیمروز که لباس را از تن بیرون آورده 

   )همان( «  ءِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشا » 

 کند. نیز بعد از نماز عشاء که مرد با همسر خود خلوت می   

این سه وقت براى شما عورتند. علت اینکه وقت را عورت نامیده، این است  «  ثَلاثُ عَوْراتٍ لَکُمْ » 

 شود. کند و عورتش ظاهر مى که انسان در این اوقات لباس را از تن بیرون مى 

 جواز ورود بدون کسب اجازه  

 »لَیْسَ عَلَیْکُمْ وَ ل عَلَیْهِمْ جُناحٌ بَعْدَهُن « 
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پس از این سه وقت، بر شما مؤمنین و بر غلامان و کودکان گناهى نیست که بدون اجازه داخل    

 شوند. 

از این اوقات سه گانه     نه لازم است، مفهوم آیه از دیدگاه علامه طباطبایی این است که خارج 

)طباطبایی،    مأمورشان کنید به اجازۀ دخول خواستن و نه لازم است که آنان از شما استیذان کنند. 

 (  163، ص  15ج 

اى ندارند جز اینکه در اوقات دیگر بدون  ها خدمتگزاران شمایند و چاره این   »طَو افُونَ عَلَیْکُمْ« 

، ص  7)طبرسی، ج   شما اجازه بگیرند. ها دشوار است که همیشه از  اجازه بر شما وارد شوند و بر آن 

270  ) 

این تعبیر در حقیقت به منزلۀ بیان دلیل براى عدم لزوم اجازه گرفتن در سائر اوقات است، چرا  

  شود. کار مشکل مى ؛  که اگر بخواهند مرتباً رفت و آمد داشته باشند و در هر بار اذن دخول بخواهند 

 (  225، ص  2، ج 1343)کنزالعرفان،  

 فرزندان بالغ    ة ز اجا ضرورت  

 ( 58)نور/   ﴾ قَبْلِهِمْ   مِنْ   ال ذِینَ   اسْتَأْذَنَ   کَمَا   فَلْیَسْتَأْذِنُوا   الْحُلُمَ   مِنْکُمُ   الْأَطْفالُ   بَلَغَ   وَإِذا ﴿ 

بگیرند.   اجازه  شما  از  اوقات  همه  در  باید  رسیدند،  بلوغ  سن  به  شما  نابالغ  کودکان  گاه  هر 

 گرفتند. اجازه مى همانطورى که سایر بزرگسالان آزاد  

)طبرسی،    گوید: منظور این است که انسان باید از مادر خود اجازه بگیرد.   « سعید بن مسیب » 

 ( 270، ص  7همان، ج 

اشاره به بزرگسالان    »کَمَا اسْتَأْذَنَ ال ذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ« ذکر این نکته نیز لازم است که جمله  

است که در همه حال به هنگام وارد شدن در اطاق موظف به اجازه گرفتن از پدران و مادران بودند،  

رسیده  بلوغ  حد  به  تازه  که  را  افرادى  آیه  این  به  در  موظف  که  داده  قرار  بزرگسالان  همردیف  اند 

 ( 157، ص  11)مکارم شیرازی، همان، ج   استیذان بودند. 

 آداب اجتماعی  

 دیگران   خانۀ به    ورود آداب  

و به همین دلیل داراى دو    . بى شک وجود انسان داراى دو بعد است، بعد فردى و بعد اجتماعى 

خاص    آداب و مقررات ،  ها ویژگی   دارای   نوع زندگى است، زندگى خصوصى و عمومى که هر کدام  

 . خود است 

پوشیدن، راه رفتن، غذا  لباس    شکل   مانند قیود زیادى را  ناچار است    انسان در محیط اجتماع  

  خسته کننده و    ، این وضع در تمام مدت شبانه روز   ۀ کند، ولى پیداست که ادام رعایت      خوردن و .... 

 است.                         آزار دهنده  

انواده و فرزندان  با خ ،  کند   رها خواهد مدتى از شبانه روز را آزاد باشد، قید و بندها را  مى انسان  

خود به گفتگوهاى خصوصى بنشیند و تا آنجا که ممکن است از این آزادى بهره گیرد، و به همین  
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زندگى خویش را موقتاً از    ، برد و با بستن درها به روى دیگران خصوصى خود پناه مى   حریم   دلیل به 

  ؛ اجتماع بر خود تحمیل کند سازد و همراه آن از انبوه قیودى که ناچار بود در محیط  جامعه جدا مى 

 شود. آزاد مى 

اگر بنا باشد    . روشن، امنیت کافى وجود داشته باشد   ۀ حال باید در این محیط آزاد با این فلسف 

هر کس سر زده وارد این محیط گردد و به حریم امن آن تجاوز کند دیگر آن آزادى و استراحت و  

 شود. زار مى آرامش وجود نخواهد داشت و مبدل به محیط کوچه و با 

پیامبر   « ابو سعید » که  در خبری نقل شده است   یاران  به منزل گرفت در  ۀ  اجاز   )ص(   از  ورود 

)ص( ایستاده بود، پیامبر)ص( فرمود: به هنگام اجازه گرفتن روبروى    پیامبر   ۀ حالى که روبروى در خان 

 در نایست! 

آمد روبروى در  سى مى ک   ۀ خوانیم که خود آن حضرت هنگامى که به در خان مى دیگری    خبر در    

)و به این وسیله    « السلام علیکم »   فرمود: گرفت و مى ایستاد بلکه در طرف راست یا چپ قرار مى نمى 

. )فخر  هنوز معمول نشده بود که در برابر در خانه پرده بیاویزند   گرفت( زیرا آن روز ورود مى   ۀ اجاز 

 (  198، ص  23رازی، ج 

  ۀ مادر یا پدر و یا حتى وارد خان   ۀ خواهد وارد خان که انسان به هنگامى که مى   داریم   در روایات 

)ص( پرسید: آیا به هنگامى    در روایتى آمده است که مردى از پیامبر   اجازه بگیرد.   ؛ فرزند خود شود 

مى  خان که  وارد  من    ۀ خواهم  از  غیر  مادرم  عرضکرد  آرى،  فرمود:  بگیرم؟  اجازه  باید  شوم  مادرم 

 ى ندارد باز هم باید اجازه بگیرم؟!  خدمتگزار 

تَرَاهَا عُریَانَۀ؟!« فرمود:   آیا دوست دارى مادرت را برهنه ببینى؟! عرض کرد: نه،    »أتُحِبُّ أن 

،  3، ج 1412. )تفسیر نورالثقلین،  اکنون که چنین است از او اجازه بگیر   فَاستَاذَن عَلَیِها« فرمود: » 

 (  586ص  

  دخترش فاطمه   ۀ خواست وارد خان هنگامى که مى   )ص(   پیامبر   خوانیم که در روایت دیگرى مى 

  شود، نخست بر در خانه آمد دست به روى در گذاشت و در را کمى عقب زد، سپس فرمود:   ( س ) 

فرمود: اجازه دارم وارد شوم؟    )ص(   ( پاسخ سلام پدر را داد، بعد پیامبر س ، فاطمه ) « السلام علیکم » 

اجازه دارد وارد    مبر )ص( فرمود: کسى که همراه من است نیز اى رسول خدا! پیا   عرض کرد وارد شو 

اسلامى    )س(   فاطمه   ؟ شود  حجاب  به  را  خود  که  هنگامى  و  نیست،  من  سر  بر  مقنعه  کرد:  عرض 

پیامبر  مجدداً   محجب ساخت  و  داد،  )ع( جواب  فاطمه  و  کرد  مجدداً سلام  براى    ۀ اجاز   )ص(  ورود 

.  ورود براى همراهش جابر بن عبد الل ه گرفت   ۀ خودش گرفت و بعد از پاسخ موافق فاطمه )ع( اجاز 

 (  587)همان، ص  

است، تا چه  عموم مسلمانان    ی الگو اسوه و    )ص( که    دهد که پیامبر نشان مى   گونه روایات   این 

 فرمود. رعایت مى   این نکات را دقیقاً   اندازه 
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اول را بشنوند و به هنگام    ۀ خوانیم باید سه بار اجازه گرفت، اجاز وایات مى حتى در بعضى از ر 

سوم اگر خواستند اجازه دهند و اگر نخواستند اجازه    ۀ دوم خود را آماده سازند، و به هنگام اجاز   ۀ اجاز 

 (  161، ص  14، ج 1414. )شیخ حر عاملی،  ندهند! 

داخل خانه مردم نگاه کند و به صورت    کتب فقهى و حدیث آمده است که اگر کسى عمداً به   در » 

توانند  توانند در مرتبۀ اول او را نهى کنند، اگر خوددارى نکرد مى ها مى زنان بنگرد آن   ۀ یا تن برهن 

توانند از خود و نوامیس خود دفاع  با سنگ او را دور کنند، اگر باز اصرار داشته باشد با آلات قتاله مى 

البته باید به هنگام    . مزاحم و مهاجم کشته شود خونش هدر است کنند و اگر در این درگیرى شخص  

جلوگیرى از این کار سلسله مراتب را رعایت کنند یعنى تا آنجا که از طریق آسانتر این امر امکان  

 72- 73، صص  11.« )مکارم شیرازی، همان، ج پذیر است از طریق خشنتر وارد نشوند 

 اجازه گرفتن  

 (  27)نور/   ال ذِینَ آمَنُوا ل تَدْخُلُوا بُیُوتاً غَیْرَ بُیُوتِکُمْ حَت ى تَسْتَأْنِسُوا« »یا أَیُّهَا  

،  7)طبرسی، همان، ج   هاى دیگران نشوید، مگر اینکه اجازه بگیرید. اى مردم مؤمن داخل خانه 

دوم    ۀ مل زیرا ج   « تستاذنوا »   به کار رفته است نه   « تستانسوا  ۀ » جالب اینکه در اینجا جمل   ( 237ص  

اى  گرفته شده اجازه   « انس »   ۀ اول که از ماد   ۀ کند، در حالى که جمل فقط اجازه گرفتن را بیان مى 

دهد که حتى اجازه گرفتن باید کاملاً  رساند، و نشان مى آشنایى و صداقت را مى   ، لطف   ، توأم با محبت 

 (  68، ص  11)مکارم شیرازی، همان، ج   مؤدبانه و دوستانه و خالى از هر گونه خشونت باشد. 

 چیست؟   « استیناس » گوید: پرسیدم یا رسول الل ه، مقصود از    « ابو ایوب انصارى » 

انسان تسبیح  اینکه  انسان در    کند   و تکبیر بگوید و تنحنح   حمد   ، فرمود:  به معنای صدایی که 

 که اهل خانه متوجه او شوند. (  612، ص  2آورد )ابن منظور، همان، ج درون خود به گردش در می 

هاى رسول خدا نگاه کرد. حضرت در حالى که  گوید: مردى در یکى از حجره   « سهل بن سعد » 

کنى، این را به چشمت  دانستم نگاه می کرد، فرمود: اگر می ابزارى در دست داشت و سر را اصلاح می 

 زدم. تنها در موقع نگاه کردن، باید اجازه گرفت. مى 

 هم اجازه بگیرم؟ در روایت است که مردى خدمت پیامبر عرض کرد: از مادرم  

آیا میل دارى او    او بجز من خادمى ندارد. آیا باید از او اجازه بگیرم؟ فرمود:   فرمود: آرى. گفت: 

 (  237، ص  7)طبرسی، همان، ج   را عریان ببینى؟ مرد جواب داد: نه. فرمود: پس اجازه بگیر. 

 علامه طباطبایی )ره( چرایی این حکم را این گونه بیان می کند:  

پس وقتى شخص داخل    . پوشاندن عورات مردم و حفظ احترام ایمان است   ، این حکم مصلحت  » 

غیر، استیناس کند، و صاحب خانه را به استیناس خود آگاه سازد، و    ۀ شونده هنگام دخولش به خان 

بعد داخل شده و سلام کند، در حقیقت او را در پوشاندن آنچه باید بپوشاند کمک کرده، و نسبت به  

ایمنى  مای   ش داده ا خود  این شیوه پسندیده،  الفت و    ۀ و معلوم است که استمرار  استحکام اخوت و 

 (   109، ص  15« )طباطبایی، ج تعاون عمومى بر اظهار جمیل و ستر قبیح است. 
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   آداب خروج زنان از منزل 

   ( 33)احزاب/   ﴾ الْأُولى   الْجاهِلِی ۀِ   تَبَرُّجَ   تَبَر جْنَ   وَل   بُیُوتِکُن    فی   وَقَرْنَ ﴿ 

 .  کنید ن هاى خود را آشکار  زینت   ، هایتان قرار گیرید و مانند روزگار جاهلیّتِ قدیم و در خانه 

اما حکم آن طبق نظر مفسران عام است و    یه آ   این  اگر چه مربوط به زنان پیامبر )ص( است، 

 . د ی هاى خود آرام بگیر و در خانه   »وَقَرْنَ فِی بُیُوتِکُن « باشد.  شامل همۀ زنان می 

را   پیامبر )ص((  ایشان  استقرار در منازلشان )زنان  فرمود   به  بودن    امر  ثابت  در    زنان و مقصود 

باشد، معنایش اینست که    « رُ قِ یَ   رَ قَ وَ » و اگر از مادۀ    است.    بسکونت در آن ردن آنان  ک و ملزم      منازل 

)طبرسی،   اهل وقار و سکینه )سنگین باشید( و مانند برخى سبک نشوید و از خانۀ خود بیرون نزنید. 

                        ( 155، ص 8همان، ج 

یعنى بنا بر عادت زنان جاهلیت نخستین، بیرون نیایید   »وَل تَبَر جْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِی ۀِ الْأُولى«   

 کردند. زر و زیور خود را ظاهر نکنید، چنانچه زنان جاهلیت این کار را می   و 

 (  41ها معنا شده است. )راغب، همان، ص  »تبرج« به میل زیاد برای آشکار کردن زیبایی 

 به معناى تبختر و خودنمایى در راه رفتن است.   « تبرّج » گویند:    « مجاهد » و    « قتاده » 

که    « تبرّج » گوید:    « مقاتل »  را  اینست  خود  که  بی سرش    روی روسرى  نبندد  را  آن  ولى  اندازد 

 )همان(    ها ظاهر گردد. مستور دارد، پس این را  اش  گلوبند و گوشواره 

خودآرایی زن از آن روی به تبرج تشبیه شده است که مثل قصر و برجی زن خودآرا با زیباسازی  

  در برابر دیدگان همه ظاهر است.   گرفته شده که   « رج بُ » از ماده کند. ) نگاه را جلب و چشم را پر می 

 (  41)راغب، همان، ص  

 اند:  گفته   برخی و  

کردند که یک زن بین شوهر و رفیقش  ها تجویز می که معناى تبرّج جاهلیت اولى این است که آن 

جمع کند، پس پائین تنۀ خود را براى شوهرش قرار دهد )که با او آمیزش و مجامعت کند( و براى  

)طبرسی، همان،    تنۀ خود را قرار دهد که او را بوسیده و معانقه نموده و در آغوش کشد. رفیقش بالا  

 ( 155، ص  8ج 

 اند:  برخی گفته 

)ص( بوده و به طورى که در تواریخ آمده    ظاهراً مراد همان جاهلیتى است که مقارن عصر پیامبر 

انداختند به  ه پشت سر مى هاى خود را ب در آن موقع زنان حجاب درستى نداشتند، و دنبالۀ روسرى 

ها نمایان بود، و به این ترتیب قرآن  هاى آن طورى که گلو و قسمتى از سینه و گردنبند و گوشواره 

 دارد. )ص( را از این گونه اعمال باز مى   همسران پیامبر 

و تکیۀ آیات بر زنان پیامبر)ص( به عنوان تأکید بیشتر  بدون شك این یك حکم عام است،  

م  این  است، درست  مفهومش  مگو،  دروغ  دانشمندى  که  تو  بگوئیم  دانشمندى  به شخص  اینکه  ثل 
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منظور این است که یک مرد عالم باید به صورت    نیست که دروغ گفتن براى دیگران مجاز است، بلکه 

 ترى از این کار پرهیز کند. مؤکدتر و جدى 

عرب در پیش است که  دهد که جاهلیت دیگرى همچون جاهلیت  به هر حال این تعبیر نشان مى 

 .  بینیم ما امروز در عصر خود آثار این پیشگویى قرآن در دنیاى متمدن مادى را مى 

همان جاهلیت قبل از اسلام است که در جاى دیگر قرآن نیز به آن اشاره شده    « جاهلیت اولى » 

دا خواهد  پی   ، جاهلیتى است که بعداً « جاهلیت ثانیه » و   ( 26و فتح/   50؛ مائده/ 143)آل عمران/    است 

 ( 235،  236، صص  13)مکارم ، همان، ج   شد )همچون عصر ما( 

همچنین زنان باید به هنگام خروج از منزل و حضور یافتن در صحنۀ اجتماعی آداب سخن گفتن  

 را رعایت کنند که در قرآن کریم از آن به عنوان وقار در سخن گفتن و »قول معروف« یاد شده است.  

پس به    ( 33احزاب/ ) ﴾ مَعْرُوفاً   قَوْلً   قُلْنَ   وَ   مَرَضٌ   قَلْبِهِ   فی   ال ذي   فَیَطْمَعَ   بِالْقَوْلِ   تَخْضَعْنَ   فَلا   ﴿ 

 دلان در شما طمع کنند و سخن شایسته بگویید.   ای هوس انگیز سخن نگویید که بیمار گونه 

قول معروف کلام رایج و درستی است که نزد شرع و عرف اسلامی شناخته شده باشد. کلامی  

ای نداشته  ساد و رییه هیچ اشاره که لحن ادای آن معنایی بیش از مدلول اصلی سخن را نرساند؛ به ف 

( نامحرم را به طمع نیندازد و او را به فکرهای شهوی یا  309، ص  16باشد. )طباطبایی، همان، ج  

،  8اند.  )طبرسی، همان، ج های نادرست نکشاند شوخی کردن و سخنان بیهوده غیر معروف درخواست 

 ( 356ص  

  گیري نتیجه 

اولاً   بر اساس این نوشتار، آدابی که در آیات قرآن کریم برای زن مسلمان طراحی شده است، 

ترین  ای برای حفظ ارزش و کرامت والای انسانی زن است و از سوی دیگر رساندن او به عالی وسیله 

  تواند شخصیت خود را حفظ کند و از مقامات معنوی است. زیرا زن با رعایت این آداب است که می 

  ارزش تا سر حد یک عروسک، یا یک کالاى بى را  شخصیت زن بند و باری که  مایگی و بی ابتذال، کم 

ارزشهاى والاى  است، دوری گزیند و به  زیبایى و خودنمائیش    ، تنها افتخار او جوانى دهد و  سقوط می 

با توجه به آیات ق در جنبه   انسانى  یابد.  زن و  رآن  های مختلف فردی، خانوادگی و اجتماعی دست 

  تعدادهای اس   با   و   مختلف   را   دو   آن   مصلحت،   مبنای   بر   حکیم   خداوند   که   هستند   موجودی   دو   رد م 

  تکلیف   موضوعات   ی در تمام   ولی   هستند،   مساوی   انسانی   حقوق   دارای   آنها   ت، گوناگون خلق نموده اس 

وتواناییهایشان است و در روز قیامت با این    دادهها  با  متناسب  آنها   تکلیف   بلکه   ندارند،   برابر   و   مساوی 

های زن و مرد را شناسایی کرد ومتناسب با  یی معیارها مؤاخذه خواهند شد. پس باید استعدادها وتوانا 

 . این عین عدالت است   آن، آنها را در جامعه مشارکت داد که 

 کتابنامه 

 قرآن مجید 
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مه محمد باقر مجلسی )ره(، چاپ دوم، موسسۀ الوفاء، بیروت،  بحار الانوار الجامعۀ لدرر أخبار الأئمۀ الأطهار، علا 

 ق. 1403

فصلنامه مطالعات   .(. بررسی رابطه دیگرخواهی زنانه با برخی آیات قرآن 1394پورسینا, میترا, رحمانی, شهلا. ) 
 . 60- 41، صص 23جیرفت ، سال ششم ، شماره    قرآنی 

 لتفسیر الکبیر، الطبعۀ الثالثۀ.  ا   . ) فخر الدین محمد بن عمر الخطیب   ،  الرازی 

انتشارات    .  السیدمحمد حسین   ،  الطباطبایی  باقر موسوى همدانى، دفتر  المیزان، مترجم سید محمد  تفسیر 

 اسلامى وابسته بجامعهء مدرسین حوزهء علمیهء قم.  

مکارم   ،  شیرازی  ) ناصر  نمونه   ش(،  1386.  تهران با  ،  تفسیر  دانشمندان،  از  جمعی  دارالکتب      : همکاری 

 . الاسلامیه 

المحدث الجلیل العلامۀ الخبیر الشیخ عبد علی بن جمعۀ العروسی الحویزی،  (، ق 1412)   . تفسیر نور الثقلین 

 مؤسسۀ إسماعیلیان   : قم   ، تحقیق : تصحیح وتعلیق : السید هاشم الرسولی المحلاتی، چاپ چهارم 

 . قم   ، المطبعۀ العلمیۀ ،    ه، جامع أحادیث الشیع   ش(، 1399. ) الطباطبائی حسین    ، البروجردی 

ی،  تحقیق: شیخ عباس قوچان ،  فی شرح شرایع السلام،    جواهر الکلام ش(، 1365محمد حسن .)   النجفی، 

 دار الکتب الإسلامیۀ :  طهران   دوم،    چاپ 

 مطالعات و تحقیقات زنان . چاپ دوم،  قم: دفتر  زن در اسلام،  ش(، 1392علاسوند، فریبا. ) 

حماد   ، الجوهری  بن  العربیۀ،   ق(، 1407.) اسماعیل  و صحاح  اللغۀ  تاج  الغفور    الصحاح،  عبد  أحمد  تحقیق 

 دار العلم للملایین   : العطار، الطبعه الرابعۀ،  بیروت 

أبی جمهور   ،   الأحسائی  عوالی 1403.) ابن  النجفی    ،   ، اللئالی   ق(،  الدین  السید شهاب  ؛  المرعشی تحقیق: 

 سیدالشهداء، قم.  سال  اول،  چاپ  ،  مجتبى العراقی 

تحقیق وإشراف: محمد بن    ،   ، الفصول المهمۀ فی أصول الأئمۀ   ش(، 1376.) محمد بن الحسن   ، الحر العاملی 

 . مام رضا )ع( ا سلامی  ا مؤسسۀ معارف    اول، قم:  چاپ  ،  محمد الحسین القائینی 

، تحقیق الدکتور مهدى المخزومی؛    کتاب العین، ق( 1408.)   لأبی عبد الرحمن الخلیل بن أحمد   ،   الفراهیدی 

 . مؤسسۀ الأعلمی للمطبوعات   : الدکتور إبراهیم السامرائی، الطبعۀ الأولى، بیروت  

تحقیق: شیخ محمد باقر  ، کنز العرفان فی فقه القرآن ش(، 1343.) جمال الدین مقداد بن عبد الله    ، السیوری 

 المکتبۀ الرضویۀ   : طهران ،   محمد باقر بهبودی ؛  ف زاده( )شری 

 . نشر أدب الحوزۀ   : قم   لسان العرب،   ق(، 1405.) جمال الدین محمد بن مکرّم   ،   بن منظور ا 

حققه وعلق  مجمع البیان فی تفسیر القرآن،  ق(، 1415.) أمین الاسلام أبی علی الفضل بن الحسن  ،   الطبرسی 

  : خصائیین، قدم له الامام الأکبر السید محسن الأمین العاملی، بیروت علیه لجنۀ من العلماء والمحققین الأ 

 مؤسسۀ الأعلمی للمطبوعات 

إخراج ومقابلۀ وتصحیح السید  ،  المرآه العقول فی شرح اخبار آل الرسول،  ق(،  1400محمد باقر.)   المجلسی، 

 ، چاپ دوم، طهران: دارالکتب الاسلامیه جعفر الحسینی 

 تهران: صدرا مسئله حجاب،    ش(، 1387مرتضی.)   مطهری، 
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بن زتحقیق: عبد السلام محمد هارون،    معجم مقاییس اللغۀ،   ق(، 1404.) کریا )ابن فارس(، أحمد بن فارس 

 . مکتبۀ الإعلام الإسلامی 

الأصفهانى  محمد   ،  الراغب  بن  الحسین  القرآن،   ق(، 1404.) ابوالقاسم  غریب  فی  الثانیۀ،    المفردات  الطبعه 

 . دفتر نشر الکتاب 

بابویه   القمی)الصدوق(،   بن  الحسین  بن  الفقیه   . أبوجعفر محمد بن علی  أکبر  :  تحقیق   ، من ل یحضره  علی 

 ی. غفار 

العاملی  الحسن    ،  الحر  بن  الشریعه،  ق(،  1414.) حمد  الی تحصیل مسائل  الشیعه    : قم   چاپ دوم، وسائل 

 مؤسسه آل البیت )ع( لإحیاء التراث 
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